
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

بررسي تطبيقي مجنون و ليلي اميرخسرو دهلوي و ليلي 
  و مجنون نظامي گنجوي

  

  *نيلوفر محمدي

  چكيده
ي هـا  ميان سهم داسـتان ي زبان فارسي گسترة ادبيات غنايي است و از اين ها ين عرصهتر يكي از گسترده
محـور   از اين پژوهش مقايسة دو داسـتان عاشـقانة قهرمـان    هدف. ي ديگر بيشتر استها عاشقانه از گونه

نظامي گنجوي و ديگري شاعري كه متعلّق بـه سـرزمين    ؛ يعنيايراني ييكي از شاعر :زبان فارسي است
همـان كسـي كـه بـه لحـاظ       ،اميرخسـرو دهلـوي   ؛ يعنـي هند همساية فرهنگي و هميشگي ايران اسـت 

بـا  ه كوشـيده  نگارنـد . ملقـّب شـده اسـت    »طوطي هنـد «استعمال بسيار دلنشين و فاخر زبان فارسي به 
بـه اشـتراكات زبـاني و     ،اميرخسـرو دهلـوي   مجنون و ليلـي نظامي و  ليلي و مجنونبررسي دو منظومة 

  .نشان دهدامي معنايي اين دو منظومه بپردازد و ميزان اثرپذيري اميرخسرو را از نظ

  .امير خسرو دهلوي، گونة شعري، ساختارگرايي، اثرپذيري نظامي گنجوي، :ها كليدواژه

                                                      
  .اصفهان ،نافلاورج ، واحداستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه آزاد اسلامي. *
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  مقدمه
ادبيـات غنـايي   . ي ادبي در ادبيات فارسي گونة غنايي اسـت ها ين گونهتر يكي از گسترده

 درونـي شـاعر   »مـنِ «كنـد و بـه    مي از شعر است كه عواطف و احساسات را بياناي  گونه
از عشق و جواني تا شادي، غم و پيري، رابطة انسان با خدا، وطـن، سـوگنامه،   . پردازد مي

نبايـد فرامـوش كـرد يكـي از     . دهـد  مـي  ي ديگـر را پوشـش  هـا  شكايت و بسياري مقوله
ي عاشـقانه  هـا  داسـتان . ي آن استها ي بسيار گسترده در ادبيات غنايي عاشقانهها جنبه

گاه داسـتان  . و مجالس بوده و متعلّق به زمان و مكان خاصي نيستهميشه نقل محافل 
شـايد بتـوان رواج   . كاسـت  نمـي ش عاشقانه، بلند و روايي بود كه البته بلندي آن، از لطف

قـدر  . ي عاشقانه را به زمان عنصري و منظومـة وامـق و عـذرا نسـبت داد    ها نظم داستان
فخرالـدين اسـعد   از  ويـس و رامـين  ين منظومـة عاشـقانه   تـر  مسلمّ اين است كه مفصل

. گرگاني است كه توسط بسياري از شاعران از جمله نظامي مورد تقليد قرار گرفته اسـت 
سـرايي وي   شايد بتوان تنها وجه برتري نظـامي بـر اسـعد گرگـاني را در شـيوة داسـتان      

 سرايي با نظامي آغاز نشده اما تا پايان قـرن ششـم هـيچ شـاعري     اگرچه داستان. دانست
وي در شــيوة . چــون نظــامي روش تمثيلــي را در شــعر بــه حــد اعــلاي تكامــل نرســاند

يـك   چنان قلمفرسايي كرده كه هيچ خسرو و شيرينو نيز  ليلي و مجنونسرايي  داستان
  . به پاية او برسنداند  از مقلدّانش نتوانسته
بهترين  رغم زندگي در هند و دور بودن از مكان زندگي نظامي يكي از اميرخسرو علي

نظـامي  . نخستين خمسه را بر اساس آثار نظامي، سـرود او كه اي  به گونه ؛مقلّدان اوست
ي بلنـد در مـورد ايـن دو    ها در آذربايجان و اميرخسرو دهلوي در هند نخستين منظومه

  .اند سرودهرا عاشق دلداده 
  

  ي عاشقانهها قهرمان در داستان
معشوق، رقيب حضور دايم و اثرگـذار دارد،   ي عاشقانه ميان عاشق وها اگرچه در داستان

داسـتان  . گيرد مي در مركز قرار )عاشق و معشوق(پرداختن به نقش اصلي قهرمانان داستان 
تـوان   مـي  ي دقيق يك شاعر است كهها عاشقانه هميشه مركز احساسات لطيف و انديشه

، سـمبل يـك   هر يك از قهرمانـان داسـتان  . آن را از دو جهت قالب و محتوا بررسي كرد
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نبايد فراموش كرد كـه بـه خـاطر وجـود رقيـب ميـان عاشـق و        . تيپ از اجتماع هستند
هميشه در جنگ و كشمكش اسـت و بايـد پيوسـته بـا نيـروي       معشوق، قهرمان داستان

ي قهرمانان داستان يكـي از  ها تحليل خصوصيات فردي و ويژگي. ستيز باشددر معارض 
اسـت و   اي چه مقولـه  اينكه عشق از. ي عاشقانه استها در داستان ها ترين مقوله يمحور

زنـد و حتـي اينكـه     مـي  دور )مثلاً فردي، زميني، عرفاني يا اهورايي(آيا محور آن بر يك جنبه 
گسترة روابط عاشق و معشوق تا چه انـدازه بـوده اسـت، عاشـق و معشـوق چـه فـراز و        

ي هـا  البته بايـد زيبـايي  . استي داستان عاشقانه ها اند، مؤلفّه يي پشت سر نهادهها نشيب
  .افزود ها اين مؤلفّه ظاهري را نيز بر

  
  اميرخسرو دهلوي 

اش از  پس از مهاجرت خانوادهق 651به سال كه از شاعران و عارفان بزرگ سرزمين هند 
در علوم ادبي استاد بود و در تصوف . هرات در پي حملة مغول به هند در دهلي زاده شد

ارادت داشت كه وصيت كرد شيخ خود تا آنجا به  .كرد مي وليا پيرويا الدين از شيخ نظام
در غزل پيرو سعدي و در قصيده از . اوليا دفن كنند الدين پس از مرگ او را در جوار نظام

 الـدين  شاعران قرن پنجم به خصوص خاقاني و سنايي و در مثنوي گـامزن طريـق نظـام   
ثار متعددي در نظم و نثر به جا مانده كه يكي از از وي آ. اوليا بود و او را تتبع كرده است

نظامي گنجوي سروده و به گفتـة   پنج گنجاوست كه به تقليد از  پنج گنج هامهمترين آن
؛ نام مثنوي خود را نيز متفاوت از نظامي باشد ها خود تلاش كرده كه در پردازش داستان

  .نهاده است مجنون و ليليبر عكس نام مثنوي نظامي، 
  

  ون و ليلي مجن
و سـتوده   را چون نظامي با نام خدا و در بيان صفات او آغاز كرده اش اميرخسرو منظومه

به خصوص در شناخت حقيقت  و زاو نيز پروردگار را قادر بر هركار و انسان را عاج. است
تنهـا در  و انسـان موجـود ضـعيفي اسـت     معتقد اسـت كـه   داند و  مي ذات باري عاجزتر

بيند و چون خداوند ذاتي بالاتر از تمام بشر اسـت   مي اظهارنظر كند كهتواند  مي مواردي
گويد اگـر خداونـد از بنـدة     مي و در ادامه .)4ص( شناخت او براي انسان غير ممكن است
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. )8ص( خود دستگيري نكند انسان بس ناتوان است و هيچ امر مفيدي از او سرنخواهد زد
را به نام او سروده و تقديم  مجنون و ليليو  به مدح علاءالدين محمدشاه پرداختهسپس 

  :شده از خامة اميرخسرو را بپذيرد پرداخته پنج گنجخواهد كه  مي  كرده است و از او
 ايـن زر كـه بـه نظـم زيـور تســت
ــر   ــنج ديگ ــار گ ــنج و چه ــن گ   اي

  

ــر   ــزد زرگ ــو م ــان ت ــت احس  تس
ــر   ــنج ديگـ ــد ز پـ ــته شـ  كĤراسـ

  

  )35-34ص(
نظامي  پنج گنجخود را به تتبع و پيروي از  نجگنج پدهد كه  مي جا نشان و در همين

 اينگونـه بيـان   مجنون و ليلـي سبب روي آوردن خويش را به نظم داستان  .سروده است
خواهـد   مـي  كند كه چون پيش از اين نيز دو گنجينة ديگر به تقليد از نظامي سروده مي
د پيرو سخنان با ارزش و كند كه گوينده باي مي به تبع نظامي بسرايد و بيان پنج گنجكه 

گويـد   مـي  دانـد و  مـي  مفيد هرچند كوتاه باشد و كوشش آدمي را در اين راه بسيار مهم
چون كه هيچ بهـره و نصـيبي از آن    ؛گوست و پرگويي تحريك شيطان است پرگو بيهوده

كند كه از عـرق   مي در تأييد سخن خود داستان دو ديو را بيان .رسد نمي به فرد گوينده
در ابتـداي  . ي، دريا را در بيابان ريختند و از بريدن زمين بيابان را به دريا انداختندپيشان

  :گويد مي كند و مي نظامي ياد ليلي و مجنونخود مستقيماً از  مجنون و ليليداستان 
 نقشــي كــه بــه نامــة نخســت اســت
  من نيز چنان كه خواندم ايـن حـرف  
  تــا ســرخوش جــام اولــين اســت    

  

 درست اسـت هرچند كه يك به يك 
 اين جا همـه كـرد خـواهمش صـرف    
ــت  ــين مسـ ــراب دومـ ــردد ز شـ  گـ

  

  )46ص( 
  .شود مي پس از نصيحت فرزند به سر قصهپردازد و  مي پس به نصيحت فرزند

از ديگـران   مجنون و ليلـي كند كه اصل داستان  مي اميرخسرو بيان ،در آغاز داستان
دادنـد،   هـا  قربـان  كردنـد،  ها ديشا اش لد قيس خانوادهوكند كه پس از ت مي است و بيان

 بين در مورد قيس كه گفته بود به بيماري عشق دچـار  مهماني گرفتند و از سخنان طالع
ولي خيلي زود غم و اندوه را فراموش  ؛كشد، ناراحت شدند مي شود و كارش به جنون مي

  :كردند و در شادي وجود فرزند غرق شدند و در ادامه
 يك چند چو دور چـرخ درگشـت

ــ ــاد س ــنجم افت ــمار پ ــه ش   الش ب
  

 تــر گشــت تــر شــكفتهآن گلــبن
ــاد  ــه چــرخ و انجــم افت ــور ب  زو ن

  

  )72ص(
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خانه آغـاز جنـون او    رفتنش به مكتبو خانه فرستادند  او را براي كسب علم به مكتب
  :ستي او بود كه مجنون دل در گرو مهر او بها مكتبي نامي در ميان هم ليلي. شد

ــامي كــه مــه غلامــش  ليلــي  ن
  هـــا گـــر متـــاع جـــان راجتـــا

  

 خالش نقطـي ز نقـش نـامش   
 هـا  بنياد شـكاف خـان و مـان   

  

  )74ص( 
 هـا  زدنـد مبـادا بـر سـر زبـان      نمي ه بودند اما دمدگر عاشق و دلدايهر دو نفر به يكد

توانـد در پـردة    نمـي  كند و مي بيفتند اما از آنجا كه عشق غماز است و راز خود را آشكار
  :متوجه عشق ميان اين دو نفر شدند ها استتار بماند، همكلاسي

 ياران كـه بـه هـر كنـاره بودنـد     
  

ــد  ــاره بودنـ ــده در او نظـ  دزديـ
  

  )82ص( 
و هنگامي كه اين عشق در رگ و پوست آنان جريان يافت؛ سر به رسـوايي كشـيد و   

خانوادة ليلي از عشق مجنون نسبت به دخترشان آگاه . گشت ها در اندك زماني ورد زبان
ي عاشـقانه و  هـا  نشين و به برآوردن ناله ت مادر و تعصب پدر، دختر خانهشدند؛ به نصيح

  .تأثير محكوم شد بي البته
گريست و در آخر سر به كوه و بيابان و  مي نشست و مي در گوشة تنهاييمجنون هم 

پدرش فغان برآورد كه اي فرزند من . گريست مي زار رصحرا داد و در دوري از يار خود زا
او را نصيحت كرد كه به خانه بازگرد اما سودي . كه در پيري دستگيرم باشيآرزو داشتم 

تا اينكه به خواستگاري ليلي رفتند اما پدر ليلـي گفـت اگـر ميهمـان نبـودي و       ؛نداشت
گاه ايـن   بردم و سوگند ياد كرد كه هيچ مي حرمت ميهمان واجب نبود دست به شمشير

سخ رد از جانب پدر ليلي روزي پـدر مجنـون   پس از شنيدن پا. آرزو برآورده نخواهد شد
  :كرد و نوفلبازگو نام عرب رفت و داستان را  نزد نوفل يكي از اميران صاحب

ــام   ــد و داد پيغـ ــد طلبيـ   قاصـ
  

ــدام    ــت گلنـ ــدر بـ ــوي پـ  سـ
  

  )115ص( 
پاسـخ  امـا  . بـرم  مـي  كه يا با ازداوج مجنون و ليلي موافقت كن و يا دست به شمشير

  .)116ص(منفي بود قبيلة ليلي 
 ه اميرخسـرو حـال آنك ـ  ؛اسـت توسط خـود مجنـون،    ،ديدن نوفلدر منظومة نظامي 
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  .استداستان ي متمايز ها اين يكي از صحنه. رود مي گويد پدر مجنون نزد نوفل مي
آرايـد و چـون    مـي  شنود لشـكر عظيمـي   مي باري، وقتي جواب رد از جانب پدر ليلي

گذارد، مجنـون سراسـيمه    مي ياري بر جايي بسها جنگ ميان قبيلة ليلي و نوفل كشته
تـوان   نمـي  زند كه جان ليلي در خطر است و هرگز با اين كارها مي دست در ركاب نوفل
پس از چندي از جانب نوفل خبر رسيد كـه او حاضـر اسـت دختـر     . راهي به ليلي يافت

در  امـا . را به عقد مجنون در آورد و مجنون بدون هيچ مخالفتي پذيرفت -خديجه -خود
پس از ازدواج با خديجه كنار او نماند و راه صـحرا و بيابـان   . سر و دلش چيز ديگري بود

ليلـي و  لازم به ذكر است نام دختر نوفل و ازدواج ايـن دو نفـر اصـلاً در    . در پيش گرفت
  . نظامي نيامده است مجنون

ا آنجا كه مجنون در دوري از يار، در اطراف خانة دلدار خود سخنان عاشقانه سر داد ت
در احوالپرسي از عاشق دلخسـتة  اي  ليلي صدايش را شنيد و پس از گريستن بسيار، نامه

قاصـد فـوراً بـه    . براي مجنون ببر و جـوابش را بيـاور  : خود نوشت و به قاصد داد و گفت
مجنون با ديدن نامة ليلي چنـدي از هـوش   . حضور مجنون رفت و نامة ليلي را به او داد

براي ليلي نوشت كه سراسر غم، اندوه، حسـرت  اي  نيز نامهسپس او   .)152-147ص( رفت
  . )165-164ص(و جدايي بود 

چندي بگذشت تا شبي ليلي، مجنون را در خواب ديد و بيدار شد امـا چـون او را در   
كنار خود نديد فغان برداشـت و زاري درگرفـت و فـرداي آن شـب محمـل آراسـت و از       

صحرا را مسكن و مأواي خود كرده بود و ديد كـه چنـد   جايگاه عاشق خود گذر كرد كه 
  .كنند، از جمازه پياده شد و به سوي مجنون رفت مي مراقبت شير از او

ي او بر صورت مجنون چكيـد و بيـدار   ها آنچنان بر بالين مجنون گريست كه اشكو 
شد، با ديدن ليلي از هوش رفت و وقتي به هـوش آمـد در كنـار يكـدگر نشسـتند و راز      
گفتند و معلوم شد شب گذشته همان خوابي كه بر ليلي حادث شده بود بر مجنون نيـز  

ر كنـار  دظاهر شده، اين را به فال نيك گرفته و دليل اتّحاد دو دل دانستند و تـا غـروب   
  . هم بودند و غروب ليلي به خانه بازگشت و در انديشة عاشق خود ناله سرداد

 لي را در پي داشت از راه رسيد و ليلي دنيا راپس از آن فصل خزان كه خزان عمر لي
جـا جـان داد و    همـان و مجنون بر سر گور ليلي آمـد   .ترك گفت و به ديار ديگر شتافت
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بودند اشك حسرت بر آنان نثار كردند و سپس هـر دو  اي  كساني كه شاهد چنين صحنه
  .خاك پاشيدند هارا در يك قبر نهاده و بر آن
گويد نبايد به اين سپنجي  مي دهد و مي وفايي دنيا سخن سر بي اميرخسرو اين جا از

  .سراي دل بست كه پايدار نيست
  

  ليلي و مجنون نظامي گنجوي
بيـرون  از قلـم نظـامي    ق584بيت و در سـال   4494در  مجنون ليلي ومثنوي عاشقانة 

ن و وقـايع آن در سـرزمي  است قهرمان اين داستان عاشقانه از ميان اعراب . تراويده است
در بحـر هـزج مسـدس اخـرب     اسـت را  نظامي ايـن مثنـوي عاشـقانه     .دهد مي عرب رخ

بـن منـوچهر    به ابـوالمظفر شروانشـاه اخسـتان   ) مفعول مفاعلن فعولن( مقبوض محذوف
نذر و نيـاز يكـي از   ها  خلاصة داستان از اين قرار است كه پس از سال. تقديم كرده است

پـس از آن  . گذارنـد  مي شود و نامش را قيس مي بزرگان قبيلة بني عامر صاحب فرزندي
دختـر زيبـارويي، ليلـي از شـاگردان      عاشـق  رود مي كشد و به مكتب قيس كه يال برمي

شود كه در غم  مي چنان قيس به ليلي وابسته پس از مدتي كوتاه آن. شود مي خانه مكتب
سان توسط جن سرايد و چون اعراب معتقد بودند كه تلقين شعر به ان مي فراق ليلي شعر

هرچند خـانوادة مجنـون   . كنند مي زده خطاب گيرد شاعر را مجنون يعني جن مي صورت
دهند كه از اين عشـق حـذر كـن سـودي نـدارد تـا آنجـا كـه تصـميم بـه            مي او را پند

رسد كه براي  مي شود و از طرف پدر مجنون به خانوادة ليلي خبر مي خواستگاري گرفته
گويد قـيس كـار را    مي اما پدر ليلي در پاسخ .آييم مي نب شماديدار و خواستگاري به جا

 كـار مجنـون از حـد   . شـود  مـي  به ديوانگي كشانده و همين بناي اختلاف ميان دو قبيله
گذرد تا آنجا كه پدر براي نجات فرزند و به پيشنهاد بزرگان قبيله او را به زيارت خانة  مي
خانة كعبه را گرفته و دعا كند كه فكر ايـن   كند كه حلقة مي برد و به او سفارش مي خدا

پس از بازگشت، مجنـون بـه معنـاي واقعـي     اما  ؛سوز از وجودش به در رود عشق خانمان
تا اينكه روزي به نوفل كه بزرگي . خوي و خصلت ديوانگان را گرفت و سر در بيابان نهاد

د و نوفـل  ياو را آگاهان ،درد عشق را تجربه كرده بود برخورد و از درد درون و از عرب بود
را دل بر او سوخت و به او وعده داد كه اين كار را به انجام برسـاند؛ پـس از آن مجنـون    
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نوفل به پدر ليلي خبر داد كه با خواستگاري قـيس موافقـت   . اميدوار شد و ظاهر آراست
يلـي  پـدر ل  امـا  .خواهد جنگيد هادر غير اين صورت لشكر مهيا كرده و با قبيلة آن ؛نمايد

بـار جنگيدنـد و بسـياري نـابود      دو. قبول نكرد و جنگ سختي ميان دو قبيله درگرفـت 
اما پدر ليلي باز هـم   .به پايان رسيدجنگ سرانجام با خواهش خود قيس از نوفل  ؛شدند
از طرف . ازدواج دختر خود با قيس نشد و مجنون دوباره راه صحرا در پيش گرفت موافق

ف  ديگر ابن سلام كه پيش از  آن نيز يك بار به خواستگاري ليلي رفته بود با آراستن تُحـ
رغـم ميـل بـاطني دختـر بـه       و توانست پدر ليلي را عليرفت و هدايا به خواستاري ليلي 

  . شد رو ازدواج راضي كند اما در شب عروسي با ناكامي روبه
 تـه، از سوي ديگر پدر مجنون به ديدار فرزنـد كـه راه بيابـان و صـحرا در پـيش گرف     

 شـود تـرك او   مـي  رو امـا چـون بـا مخالفـت او روبـه      ؛خواند رود و او را به خانه فرامي مي
پس از چندي مادرش نيز در غم فراق و عشـقي كـه    .كند مي گويد و از غم فرزند دق مي

كشد كـه ابـن سـلام شـوهر      نميطولي . گويد مي بر جان فرزندش افتاده دار فاني را وداع
دن به وصـال يـار را دارد اميـدوار بـه وصـال      يون كه آرزوي رسميرد و مجن مي ليلي هم

رسد و قيس را به معنـاي واقعـي    مي اما خزان عمر ليلي نيز از راه ؛شود مي محبوب خود
آيد و او  مي بر سر خاك ليلي. زند مي بر جانشاي  مرگ ليلي چون صاعقه. كند مي ديوانه

  .دهد مي گيرد و جان مي را تنگ در آغوش
  

  داستان ليلي و مجنون نظاميبررسي 
در كتاب  الاغانينويسندة . افسانة ليلي و مجنون در روايات باستاني عرب جنبة ملي دارد

به اخبار مجنون اختصاص داده كه البته ضد و نقيض است و ايـن تنـاقض    فصلي را خود
وش از ابهام بماند و چهرة واقعـي او مخـد  اي  سبب گرديده وجوه تاريخي مجنون در هاله

نظامي در سرودن اين منظومـه اسـتادانه رفتـار كـرده      .)85، ص2ج اصفهاني،ابوالفرج ( گردد
يي بـا  هـا  گاه در آثار عطّار و مولوي داستان. توان براي آن نظيري معرفي كرد نمي است و

 35بـيش از  . بينيم كه از عشق ليلي و مجنون نظامي مايه گرفته است مي صبغة عرفاني
شـاعر اردو زبـان از شـيوة سـرودن نظـامي تقليـد        1شاعر ترك و  13 زبان، شاعر فارسي

اميرخسرو دهلوي است كه در ادامـه بـه معرفـي     مجنون و ليلي هابهترين آن ؛ امااند كرده
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  .)10ص آيتي،( منظومة او نيز خواهيم پرداخت
او . و گفتار اوست ها ي قهرمان داستان يعني مجنون كنشها ين ويژگيتر يكي از مهم

  .)393ص( برابر سرنوشت تسليم محض استدر 
دهد كاملاً تسليم جبـر   مي كند و نشان نمي و هيچ كوششي براي تغيير وضعيت خود

او نمونـة   .)194صحميـديان،  ( زمانه و ايام است كه نشان از روحية جبرگرايي نظامي دارد
ر و انساني است كه خواهـان رنـج و آزار خـود اسـت و بيشـتر تماشـاگر اسـت تـا بـازيگ         

او عشق  .)192صستاري، ( دهد مي كشيدن را به پرداختن و تكاپو و خطر كردن ترجيح رنج
بر سر زبان انداختن ليلي از دوران كودكي حكايت از خامي او . داند مي را ملازم غم عشق

دارد و شايد دليل مخالفت پدر ليلي، بدنام شدن دخترش در كوي و برزن جامعـة عـرب   
ي درونگرا است و تمام بيـنش خـود را در وجـود ليلـي     دعاطفي فرمجنون از نظر . باشد

از سويي ليلي نيـز دختـري مظلـوم، تسـليم و شـايد در ايـن مـورد         .متمركز كرده است
ط مجنـون بـه دسـتور پـدر       .برگردان خود مجنون باشد او نيز به دليل بدنام شدن توسـ

 جـز ناليـدن پنهـاني    نشين شده و از چشم مجنون پنهان مانده است و هيچ كـاري  خانه
  .)396ص( تواند كرد نمي

بـا  او نيز سراسر تسليم است و شايد اوج تسـليم بـودن او را بتـوان در قبـول ازدواج     
در وجودش حيا و شرمي هست كه شـايد ايـن عفـاف را از محـيط     . سلام تصوير كرد ابن

 طرفـه  كي ـرا عشق مجنـون بـه او    اش آن قدر پاكدامن بود كه خانواده. خود گرفته باشد
اي  در يـك كـلام چـاره   . ريخت پنهان از چشم خانواده اشك ميحال آنكه  ؛پنداشتند مي

كـه  اي  او نمونة عفاف است به گونه .)24ص سعيدي سيرجاني،( ندارد جز سوختن و ساختن
سوزد امـا بـه ظـاهر     مي شنود در خفا مي آيد و جواب رد مي وقتي نوفل به حضور پدرش

جا جسارت ليلي را شاهديم آن هم در  تنها يك .)134صرادفر، ( دهد نمي هيچ تغييري رخ
ايستد و عشق خود را نسبت به مجنون  مي شب زفاف و در مقابل مردي كه شوهر اوست،

كه پـس از  اي  به گونه ؛سلام به او داده باشد شايد اين جسارت را خود ابن. كند مي آشكار
لي با مجنون سخن گويد كه اين خود كند كه نه رو در رو بلكه از پشت نخ مي آن جرأت

سـلام كـه رقيـب اصـلي      امـا ابـن   ؛كاري شگرف از طرف ليلي محجوب و شرمگين است
قهرمان داستان است فردي خودخواه است كه براي رسـيدن بـه ليلـي بـه هـر ترفنـدي       
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و در بند اين نيست كه ليلي هم آدميـزاد اسـت   ) 28صسعيدي سيرجاني، ( شود مي متوسل
ي تأثيرگذار داستان هستند مجنون ها نوفل و پدر مجنون كه از شخصيت. ابيبا حق انتخ

نبايـد از وجـود كسـاني    . ثمر اسـت  بي هاكوشش آن كهحال آن ؛كنند مي را بسيار مشايعت
، مادر مجنون، پدر و مـادر ليلـي در رخ دادن حـوادث    )سليم عامري( چون دايي مجنون

  .پوشي كرد داستان چشم
  :گونه معرفي كرد داستان را اين يها توان شخصيت مي در يك نگاه كلي

  .تجربه، فداكار و پاك خودآزار، تسليم، خام و بي :مجنون
  .مطيع، عفيف، خجول و جسور :ليلي
  .متمكنّ و خودخواه :سلام ابن

  .جوانمرد، شجاع و با جسارت :نوفل
  .مهربان و صاحب هنر :سليم عامري

  .اععاطفه و طم متعصب، خشن، بي :پدر ليلي
  .جو نواز و مسالمت درويش :پدر مجنون
  .با محبت و نگران :مادر مجنون

  
  تطبيق دو داستان

اميرخسـرو   مجنـون و ليلـي  نظـامي و   ليلـي و مجنـون  ي ها نگاهي اجمالي به شخصيت
ي داسـتان  ها رخدادها و شخصيت. رساند مي دهلوي خواننده را به درك عالي دو داستان

  :قرارند از اين ليلي و مجنون نظامي
  .بردن مجنون توسط پدرش به خانة كعبه كه در منظومة اميرخسرو نيامده. 1
  .شخصيتي با نام ابن سلام تنها در منظومة نظامي آمده است. 2
دام و آهويي كه در آن دام گرفتار شده و رسيدن مجنون بر سر اين واقعـه و ايـن    .3

  .رهاند مي و و يك بار گوزن را از دامافتد و آن آه مي كه مجنون به ياد يار جداماندة خود
  .)130ص( در وصف او يبر و سرودن اشعار راز و نياز نظامي با كلاغ نامه .4
  .شود مي راز و نياز مجنون با ستارگان كه تنها در منظومة نظامي ديده .5
داستان مرگ مادر مجنـون و گريسـتن مجنـون بـر مـزار مـادر كـه در منظومـة          .6
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  .اميرخسرو نيست
گفتگوي مجنون با باد صبا و خواهش از باد صبا كـه پيـام عاشـق را بـه معشـوق       .7

  .برساند در منظومة اميرخسرو نيست
  

  :از اين قرارند در منظومة اميرخسرو هست و در منظومة نظامي نيست ي كهعناصر
  .انديش وجود حكيم طالع. 1
  .قرار گرفتن مجنون در صف كشتگان جنگ نوفل با قبيلة ليلي .2
  .ازدواج مجنون با خديجه دختر نوفل .3
  .الفت گرفتن مجنون با سگ كوي ليلي .4
  .خواب ديدن ليلي مجنون را و در ادامه ملاقات اين دو عاشق دلداده .5

در منظومة نظامي، نوفل امير باحشمتي است كه بـه عـزم شـكار بـه صـحرا آمـده و       
لي كـه در منظومـة اميرخسـرو،    در حـا  ؛سوزاند مي  بيند و بر احوال او دل مي مجنون را

  .نوفل رييس قبيلة مجنون است
آيد و گور او را تنـگ   مي در منظومة نظامي پس از مرگ ليلي، مجنون بر سر گورش

دهد و پـس   مي گيرد و وحوش و ددان مراقب اويند و در همين حالت جان مي در آغوش
بعـد از آگـاهي،    رونـد و  مـي   ي پوسـيدة او هـا  از گذشت يك ماه مردم بر سـر اسـتخوان  

نظامي، مادر ليلي  و مجنون ليليدر داستان . كنند مي خاندانش وي را در كنار ليلي دفن
صـبر و   زني آرام و فكور است اما در منظومة اميرخسـرو مـادر ليلـي زنـي عجـول و كـم      

امـا در داسـتان    ،در منظومـة نظـامي، ليلـي ترسـو، بـا شـرم و حياسـت       . طاقت است بي
در داستان اميرخسرو مجنون با پيشنهاد پدر . باك است بي جسور و اميرخسرو ليلي زني

كـه در منظومـة   حال آن .شود مي كند و تسليم خواستة پدر نمي مبني بر ازدواج مخالفتي
  .شود مي نظامي، مجنون از پيشنهاد پدر رنجور

  

  ي سبكي دو داستان اميرخسرو و نظاميها بررسي ويژگي
اگرچـه گـاه از روي    ؛پيرايـه، و روان اسـت   بـي  ، ساده،اميرخسرو مجنون و ليليمنظومة 

آورده امـا ايـن اصـطلاحات    را تفننّ، مضامين مربوط به علوم و فنـون مختلـف در شـعر    
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  .به تكلّف نزديك كند چندان زياد نيست كه شعر او را
اصطلاحات طبي منظومة اميرخسرو نيز بسيار كم است و اگر هم هسـت مطـالبي   . 1

  :دانند و خارج از فهم و درك نيست مي ااست كه عوام آن ر
 سـتالوزينه كـه سـازوار جـان

  

 ستا بر معده چو پرخوري زيان
  

  )140ص(
  :يا

 بيمـــار كـــه تـــب مـــدام دارد
  

 طاعون رسـدش چـه تـاب دارد
  

  )144ص(
اميرخسرو همچون اصطلاحات طبي او ساده  ليلي مجنون واصطلاحات نجومي در . 2

فروشـي در شـعرش    و طوطي هند آن را براي فضلاست و سبب پيچيدگي مطلب نشده 
  :نياورده است

ــد ــس نياي ــلام ك ــه س ــره ب  زه
  

ــد ــس نياي ــه دام ك ــز ب ــه ني  م
  

  )116ص(
نمونه را در . ي رايج زمان در شعر خود استفاده كرده استها المثل وي نيز از ضرب. 3

  :خوانيم مي ابيات زير
 بر روي محـيط پـل تـوان بسـت

  

 نتــوان لــب خلــق را زبــان بســت
  

  )182ص( 
  :يا

 بيچـــاره بـــد و ز پـــا درافتـــاد
  

 هم شيشه شكست و هم خـر افتـاد  
  

  )142ص( 
به نـدرت  ... تضاد، جناس خط، جناس اشتقاق ، مراعات النظير و: صنايع ادبي مثل .4

  :شود مي در منظومة او ديده
  :جناس خط

ــت ــاف بشكس ــة مص ــون كوكب  چ
  

 جست مي هر خسته كه جسته بود
  

  )122ص( 
توصـيفات او  . نظيري بـه خـرج داده   بي آوردن توضيحات مهارت و استاديوي در  .5

 توضيحات او در شعر شاعران متقدم كمتر به چشـم ... دربارة چشم، توصيف سگ ليلي و
  :خورد مي
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 روي منكــــر كــــو دشــــمن دوســــت
ــي  ــتن آيـ ــه كشـ ــر بـ ــمن اگـ   اي دشـ
  چشـــــمم بكـــــش اول ار تـــــواني  
  كافتــــاد چــــو فــــرق بــــر زميــــنم 

  

 بــر ســر  تــا ســر دهمــش دو ديــده   
ــايي   ــونم آزمــ ــه خــ ــغ بــ ــا تيــ  يــ

ــو  ــم تـ ــري آنگهـ ــر سـ ــر بـ ــي گـ  دانـ
ــنم    ــود نبيــ ــم خــ ــوايي چشــ  رســ

  

  )125-124ص(
  :نظير است ي او دربارة بهار، شب، روز، طلوع خورشيد و مناظر طبيعي بيها توصيف. 6

ــة ــين روزکالمنــــ  الله از چنــــ
ــتم   ــوش نشس ــال خ ــزم وص   در ب
ــنم   ــده روي بيـ ــت ديـ ــي منـّ   بـ
ــوه ســازيم    بــي زحمــت خلــق جل

  

ــ ــوز  ك ــان پرس ــت ج ــر برس  ز هج
 وز ننـــگ فـــراق بـــاز رســـتم   
ــنم   ــه چي ــل بوس ــت لع ــي زحم  ب
ــازيم   ــق ب ــم عش ــة خش ــي طعن  ب

  

  )252-251ص(
وي چون در هند اقامت داشـته تركيبـاتي در شـعرش آورده كـه در اصـطلاحات      . 7

  .استشده و سبب پيچيدگي برخي ابيات است شاعران ايران نامأنوس و به دور از فهم 
  با هاي زايد به معني خارپشت بزرگ، تنسه به معني بافته و تنيدة عنكبوت جوله مخففّ جولا

ــام  ــرد تنســه را ن ــه چــو ب  جول
  

 اين جملة تست و آن همه كام
  

  )186ص(
  :توان به مواردي اشاره كرد از جمله مي اما از مشخصات سبكي نظامي

، )ع( ي معـروف همچـون داسـتان يوسـف، ضـحاك، اسـماعيل      ها اشاره به داستان. 1
  .)128، 113ص(تمثيلي آورده است اي  كه به گونه...و ) ع( حضرت سليمان

  :ي معروف زمان در شعرها المثل آوردن ضرب .2
  ام چـــو مـــويش از غـــم گرچـــه شـــده

  

 يـــك مـــوي نخـــواهم از ســـرش كـــم
  

  )81ص( 
  :يا

ــد اســت  ــدي بســي امي  در نومي
  

 پايــان شــب ســيه ســپيد اســت 
  

  )78ص(
طب، نجوم، به خصوص نجـوم بـه عنـوان    : چون آوردن معني و اصطلاحات علمي. 3
كند نظامي اصطلاحات بسياري از علم هيئت  مي آنجا كه مجنون با خدا راز و نياز: نمونه
  :ي ستارگان و اوصاف آنان را آوردهها و نام
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ــود   ــن او ب ــتام زي ــه س ــره ك  زه
  

 خوشخو چو خوي جبـين او بـود  
  

  )173ص(
  .استاي  ام الناقه كه نام ستارهخوشخويي زهره به مناسبت طرب و رقص او ست

فهم معـاني شـعر    كثرت تعبيرات تازه و تركيبات و استعارات نو كه سبب دشواري .4
  :كه كنايه از پياده رفتن است»پاي خاكي داشتن«به عنوان مثال  ؛شده است

ــي   ــوي بـ ــان آهـ ــوش  كـ ــاه را هـ  گنـ
  

ــه ســگ اينــت خــواب خرگــوش   دادم ب
  

  )171ص( 
 زند و سبب نامفهومي شعر مي گاه از غايت تازگي نامأنوسآوردن تشبيهات نو كه . 5
  :تشبيه مجنون به سيماب و آب شدن او از خجالت. گردد مي

ــاري   ــن گناهك ــه دري ــواهم ك  خ
  

ــاري   ــوم ز شرمسـ ــيماب شـ  سـ
  

  )118ص( 
  :گشودن به نيش فصاد تشبيه زبان

 مجنــون چــو رســيد پــيش صــياد
  

ــاد    ــيش فص ــو ن ــان چ ــاد زب  بگش
  

  )126ص( 
كه يكي از موضوعات مهم شعر نظامي به همراه تفننّ است و با الفاظ زيبا  توصيف. 6

. توصيف زيبايي ليلي، توصيف نزاري ليلي، وصف شب، صبح، بهـار . و باريك همراه گشته
  :در توصيف زيبايي ليلي گويد

ــابي  ــاه كĤفت  مــاهي و چــه م
  

 بــر مــاه وي از قصــب نقــابي
  

  )182ص(
جنـاس اشـتقاق، مراعـات النظيـر،     : عنوان مثـال  آوردن صنايع مختلف در شعر به. 7

در مراعـات النظيـر چنـين    ...ايهام، جناس زائد، جناس لاحق و مضارع، ترصـيع، تضـاد و  
  :آورده

ــاي  ــة نـ ــوس و نالـ ــرة كـ  از نعـ
  

 شد از جـاي  دل در تن مرده مي
  

  )116ص(
  :در جناس خط آورده

ــم   ــل آب در چش ــر نوف ــد ب  آم
  

 جوشنده چو كوه آتش از خشم
  

  )121ص(
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  :آوردن اصطلاحات مربوط به بازي شطرنج .8
 برده بـه دو رخ ز مـاه پيشـي   

  

ــه داده بيشــي  گــل را دو پيال
  

  )93ص( 
شود آغاز و انجـام   مي به طور كلي آنچه ضعف دو منظومة نظامي و اميرخسرو شمرده

آورند كه اضافه بر داستان اسـت   مي داستان است كه هر دو در طول داستان خود ابياتي
لفـظ در روال داسـتان   . رسـد  نمـي  وجودشان در داستان ضروري بـه نظـر   كهاي  نهبه گو

اميرخسرو تنهـا بيـان داسـتان اسـت و      منظور. از داستان نظامي است تر اميرخسرو روان
وي بـه  . فروشـي كنـد   تمام تلاشش اين است كه داستان را بهتر بپروراند نه آنكـه فضـل  

او بدون اينكه از خانوادة قيس سـخني  . كند مي هدف كلي داستان بيشتر از نظامي توجه
ي هـا  گويد كه شايد بتـوان ايـن را يكـي از ضـعف     مي به ميان بياورد از تولّد قيس سخن

راز و نيـاز   ها بينيم كه خانوادة او پس از سال مي در منظومة نظامي. منظومة او تلقيّ كرد
   .شوند مي صاحب فرزندي

پـردازد   مـي  گ ليلي، اميرخسرو به پند و اندرزجايي ديگر در پايان داستان پس از مر
دارد و براي خود  مي ي اين جهان برحذرها انسان را از فريب .نامربوط است با داستانكه 

  .كند مي طلب بخشش
اين حالت، خواننده را بـا جزئيـات داسـتان     .كند مي بيانمفصلاً او حوادث داستان را 

نشين شدن ليلي، اميرخسرو از زبان  ريان خانهبه عنوان مثال در ج. كند مي آشنا و همراه
، دارد امـا وقتـي ايـن    حذر از عشق به سـبب ايجـاد بـدنامي   مبني بر نصايحي مادر ليلي 

نهايت به منع ليلي  درو گذارد  مي ماند ماجرا را با پدر ليلي در ميان مي نتيجه بي اندرزها
زه از اصل عربـي داسـتان كـه    اميرخسرو با آوردن مطالب تا. انجامد مي از رفتن به مكتب

  .نظامي آن را دنبال كرده، دوري جسته است
گويد نظامي تنها در  مي ؛ اماداند مي اميرخسرو منظومة نظامي را بهتر از داستان خود

  :سرايي طبع آزمايي كرده در حالي كه من در سرودن انواع شعر مهارت دارم مثنوي
  او زان همـــه فكـــر گـــوهرآراي  

  كر و شـهد صد طرز سخن چون ش
ــانه    ــي نش ــك فن ــه ي ــرد ب ــو ك   ن

  

ــاي    ــرون پ ــك روش ب ــاد ز ي  ننه
ــد    ــوي جه ــه مثن ــر ب ــود مگ  ننم
 چــون يــك فنــه بــود شــد يگانــه 

  

  )280ص(
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  گيري نتيجه
 كنـد آنچـه   مـي  امـا سـعي   ؛سرايي، پيرو نظامي اسـت  به طور كلي اميرخسرو در منظومه

بـا آنكـه علاقـة     ليلـي مجنـون و  در منظومة . آفريند متمايز و متفاوت از نظامي باشد مي
وافري به خلق مضامين جديد و حوادثي غير از آنچـه نظـامي سـروده، دارد پـاي عنصـر      

 كشد يا خديجه دختر نوفـل را بـا حـوادث خاصـي وارد     مي را به ميان) بين طالع( اي تازه
يـك از ابيـات    امـا در هـيچ   .مند به تازگي داستان خود است چون علاقه ؛كند مي داستان

  :گويد مي اگر نظامي .تنا به نظامي نيستاع بي خود
كم گوي و گزيده گوي چون در 

  

 تا ز انـدك تـو جهـان شـود پـر     
  

  )47ص(
  :اميرخسرو گويد

 از اندك خوب شـو فسـانه  
  

 كرانــه نــي از حشــوات بــي
  

  )38ص(
اقتباس امير خسرو از نظامي تنها در مفردات شعري نيست؛ بلكه در مضامين، مطالـب و  

 . نيز به استقبال نظامي رفته است اصطلاحات داستان
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